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من و  ام اس

خستگی و «ام اس» 
مبتلایان خسته یا خستگان مبتلا؟! 

«می شــنوی؟» صدایــم هیچ پژواکــی ندارد.  �
دوباره فریاد می زنم؛ «خدایا!» هیچ آوایی شــنیده 
نمی شود، از دل گرفته و ســینه غم دارم. تارهای 
صوتــی ام حرکتــی نمی کنند و صدایــی در خانه 
نمی پیچد و انعکاســی به گوش هایم نمی رســد. 
اشک هایم صورتم را خیس می کنند و دست هایم 
بی رمق دنبال دستمالی می گردند. سنگینی نفسی 
مانده در ســینه ام بینی ام را می ســوزاند. «خسته 
شــدم». همین را می دانم که از این نوع از «بودن» 
خسته ام؛ از بودن با «ام اس». از همراه داشتن یک 
برچســب و جور دیگر زندگی کردن. این درد دیگر 
دوســت و همراه مــن نیســت. علت العلل همه 
دشواری هاســت. دلم عادی بــودن را می خواهد. 
نعمتی به اسم «سلامتی» که خاطره داشتنش را 
به یاد نمی آورم. دســت از سازش کشیده ام و اگر 
او همچنان بــه جنگ ادامه بدهد، من جنگ را به 
رسمیت خواهم شناخت و این نقطه، آغاز پیروزی 
آن خواهد بود. دلم می لرزد از احتمال شکســت 
و بالابردن پرچم ســفید. به قول عاطفه؛ «بدن ما 
موذی است». اشــک هایم بند نمی آیند. امید من 
کمتر از یک ماه دوام داشــت و انگار قرار نیســت 
از دســت ایــن درد و تزریق های مکرر رها شــوم. 
پزشــک آزمایش هایی برای تعییــن تکلیف تجویز 
کرده اســت که حتی از اسم آنها و احتمال جواب 
منفی شــان جرئت رفتن به آزمایشگاه و مرکزی را 
ندارم. می ترسم. می ترســم این بار هم مصلحت 
چیز دیگری باشــد و خیر چیــزی جز قطع درمان. 
«بــس آرزو که در دل من مرد/ چون عشــق های 
خــام جوانی/ امــا امید همــره من مانــد/ با من 
نشست در پس زانو/ تنها گریستیم نهانی!». ترس 
ســلول هایم را کرخت تر و نشــانه های بیماری را 
قوی تر از همیشه کرده  است و این روزها به بهانه 
بهار و خستگی بیشــتر در رختخواب می مانم، اما 
باز هم خســته ام، خســته. همه بیماران مبتلا به 
«ام اس» نیاز به اســتراحت بیشتري از «سالم ها» 
دارند و از زود خسته شــدن گلایه می کنند. بیشــتر 
بیماران به بیش از هشــت ساعت خواب رضایت 
نمی دهند و سعی می کنند کارهای روزمره را مثل 
دیگران انجام دهند و جالب اســت که بر اســاس 
بررســی ها تفاوتی در کاهش خســتگی بین چهار 
یا ۱۱ ســاعت خواب وجود ندارد. خســتگی برای 
مبتلایان به «ام اس» به دو نوع ذهنی و جســمی 
تقسیم می شود و خستگی ذهنی به دلیل استرس 
و افسردگی و خستگی جسمی به دلیل گرما تشدید 
می شــود. به پارچه آرم دار روی تخت بیمارستان 
نگاه می کنم. صدایی در گوشــم می پیچد؛ «مهم 
نیست. حداکثر کور می شــوی!» تلخی مزاح او با 
هر حرفی از واژگانش در رگ هایم جاری می شود. 
چیزی مثــل زهر انتهــای گلویم حــس می کنم. 
رنج خشم، غم، نفرت و حســرت هم زمان در من 
تقویت می شــود. در ماهیچه هایــم کرختی موج 
می زند. دراز می کشــم و به قطره های ســرُم نگاه 
می کنم. توان شمارش آنها را ندارم. چشم هایم را 
می بندم و از اطرافم دور می شوم. «بیدار شو! یک 
روز جمعه صبحانه به ما بده!» صدایش، چندین 
برابر خســته ام می کند. پتو را روی ســرم می کشم 
و سوزشــی در دســتم چشــم هایم را باز می کند. 
خون در لوله ســرُم بالا می رود و جاذبه را به بازی 
می گیرد. نگاه در اتــاق می چرخانم. هیچ کس در 

اتاق نیست، جز جسم زنی روی تخت من.  

نگاه

سیاست و مراتع 

در اولیــن مناظــره روز جمعــه کاندایداهای  �
بــه  مربــوط  مباحــث  در  ریاســت جمهوری 
حاشیه نشــینی و توجــه به این قشــر، آنچه مورد 
غفلــت واقع شــد ریشــه یابی و عــدم توجه به 
اجتنــاب از ورود مردم به شــهرهای بــزرگ بود. 
کاندیداها به فکر پوشــش دادن مشــکلات وضع 
موجود و دادن امکانات در مکان فعلی ایشان در 
حاشیه شــهرهای بزرگ بودند؛ درحالی که ادامه 
روند موجود، همه کشــور را در اطراف شــهرهای 
بــزرگ تجمیع خواهد کرد. دورترین نقاط کشــور؛ 
آنجا کــه کوه ها و چشــمه های روان روزی مأمن 
آرامش و آسایش عشایر و روستاییان بود، به دلیل 
سیاســت های غلط و عدم توجه به منابع طبیعی 
به کویری داغ بدل شــد. قنوات خشک شد. چاه ها 
بی آب شــد. ریتم بارش به هم خورده یا نمی بارد 
یا آن قــدر در زمانی کوتــاه می بارد که ســیل راه 
می افتد. بــی کاری بیداد کرد. جــوان جویای کار، 
پرایدی خرید و شد مسافرکش در شهر های بزرگ. 
شد باربر بازار، شد کارگر ساده ساختمان که برخی 
روزها تا ظهر در کنار خیابان انتظار کار را کشــید و 

آخر سر، دست خالی راهی منزل شد. 
تمرکــز امکانات و خدمات در شــهر های بزرگ 
یکی از علــل هجوم بــی کاران جویای کار شــده 
است. توجه به تمرکززدایی در یک دوره بلندمدت 
بــا ایجاد شــغل در مراکــز کم جمعیــت، یکی از 
از حاشیه نشــینی خواهد  راهکارهای جلوگیــری 
بــود. آب و آبادانی یکی از راه های اجتناب از کوچ 
و حاشیه نشــینی اســت و آن محقق نخواهد شد، 
مگــر آنکــه منابــع طبیعــی و مراتع بــه  عنوان 
اصلی ترین عامل جذب و نگهداری آب مورد توجه 

ویژه مدیران سطوح بالای مملکت قرار گیرد. 

در حوزه منابــع طبیعی و در مراتع کشــور بر 
بنیــاد آمار علمی، ۷۰ درصد نزولات آســمانی به 
واسطه پوشش گیاهی مرتعی در خاک نفوذ کرده 
و مانع از روان آب می شــود و ایــن آب نفوذ یافته، 
تغذیه آب هــای زیرزمینی را بر عهــده دارد. دفتر 
امور مراتع، متولی حفظ پوشــش گیاهی و تأمین 
آب های زیرزمینی از دفاتر اصلی سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشــور بوده که در ســال های 
اخیر مورد بی مهری مدیریت های ســطوح میانی 
تا بالا قرار گرفته است. بهره برداری بدون ضابطه 
از مراتــع، به دلیل عــدم اعتبار و نیروی انســانی 
کافی و نیز چــارت مدیریتی غلط موجود، موجب 
شــده روزبه روز از سطع مراتع کاســته شده و به 
بیابان های کشــور افزوده شــود. تخریب پوشش، 
مانع از نفوذ آب و تعذیه سفره های زیرزمینی شده 
و عــدم توجه به حفظ پوشــش گیاهی در نهایت 
فرو نشســت زمین، توســعه بیابان، کاهش تولید 
گوشت قرمز، بی کاری و حاشیه نشینی را به دنبال 

خواهد داشت. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

شــیرین - ادامه یافتــن - از شــخصیت های پیشــدادی 
شــاهنامه ۷ - زیرشــلواری - بت خانه - پایان شــطرنج 
۸ - طفــل - از گیاهان آپارتمانی زیبــا - زندگی و حیات 
۹ - مقابــل - جانمــاز - مخزن ثابت یــا متحرک ذخیره 
ســیمان ۱۰ - ظرف غذای ســربازان در پــادگان - جنگ 
معروف مســلمانان و رومیان که در ســرزمین اردن روی 

داد - جانشــین او ۱۱ - کدو تنبل - گستردگی - نام قدیم 
شهر مینودشت ۱۲ - پروتئین رشته ای بافت هم بند - شهر 
عراق - قدرت مالی ۱۳ - از الفبای یونانی- پوســت خام 
دباغی نشــده- کاخ روسیه ۱۴ - شــب آخر پاییز - آخرین 
سلســله حکومت پادشــاهی در ایــران – قهرمان رمان 

بینوایان ۱۵ - ظریف اندام - دومین دورقمی – مساوی. 

افقی: 
  ۱ - نوعــی پارچــه ضخیــم و خشــن - بالش - 
کیمیا ۲ - نویســنده فقید معاصر کشــورمان و خالق 
رمان هــای مخلــوق و قاعــده بــازی ۳ - قهرمــان 
هفت خان شــاهنامه- درختچه ای زینتی- ســندروم 
نقص ایمنی اکتســابی ۴- گروگذاشــتن - دشنام گو - 
وسیله ای برای سرخوردن روی یخ - زیبایی قابل درک 
امــا توصیف ناپذیر ۵ - مقابل بــردن- بنفش کم رنگ 
۶ - یکــی از دو شــبه جزیره تشــکیل دهنده مالزی - 
آزاردهنده - حشــره کوچک انگلی ۷ - نشانه مصدر 
جعلــی – رفت وآمد بســیار - بند چرمــی ۸ - نامی 
پسرانه - گدا - غیروحشی ۹ - هدیه - مجموعه شعر 
معروف آندره برتون - گشاده ۱۰ - گوژپشت - ششم - 
از القاب اشــرافی زنان اروپا ۱۱ - سیرابی - غله پاک کن 
۱۲ - مفلوج - حیرت - ضربه ای در کاراته - ام القری 
۱۳ - نوعی اســباب بازی - ســمت راســت - مروارید
۱۴ - از سینماگران مشهور جهان و کارگردان فیلم  دار 
و دســته های نیویورکی ۱۵ - از توابع نایین - سماق - 

نوعی میمون. 

عمودی: 
 ۱ - ورم - شــعری کــه در وصــف جنگ ســروده 
می شــود - دختر آدم و حوا ۲ - پــول ترکیه - نرم افزار 
نقشه کشــی- بزرگ تریــن دریاچــه ارمنســتان ۳ - از 
تیم هــای فوتبال باشــگاهی انگلیــس - دریایی میان 
فرانسه و انگلســتان – چین وچروک ۴ - صفیر - محل 
تقاطــع دو دیــوار - پرنده صلح ۵ - ســرمای شــدید 
- از هفــت قلــم آرایش قدیم - عــدد اول ۶ - ترش و 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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مجید خاکپــور: حال فضانــوردی جامانــده در یک 
ایســتگاه فضایی در مریخ. عموحیدر را که می بینم، 
در آن اتمســفر خاکی و تنها، چنین تصویر و تصوری 
به ذهنم می رســد. اینکه چطور زلزله او را پیدا کرده 
تا دست روی زندگی اش بگذارد، برایم سؤال است. 

از همــان ســؤال هایی کــه طــرح می شــوند تا 
بی جواب بمانند؛ تا ابد. 

دنیــا از هر طرفــش که بروی یک تَــه دارد. مثلا 
همین روستای «دوقلعه بِراشک» در صدوسی، چهل 
کیلومتری کمی شــرقی تر از مشــهد در شرق ایران، 
یکــی از ته های دنیاســت. روســتایی در انتهای یک 
«Google map» جاده خاکی فرعی تر از فرعــی، که
آدرس  و  می ماننــد  وا  کارش  در  هــم   «GPS» و 
نمی دهنــد. می رســی، وقتی که ســینه  پــا مورمور 
می شود از فشــار ســاعتی که روی پدال گاز با فشار 
نگاه داشــته شــده، وقتی گوش ها لبریز است از آواز 
حنجــره بلندگوهایی که می خواســتند صدای جاده 
را خفه کنند، می رســی... می رسی به روستایی روی 

حالت سکوت... . 

حالا اینکــه چطور زلزله این روســتا را پیدا کرده 
ســؤال نیست، سؤال این است که چرا تنها کشته این 
زلزله باید زنِ تنهاترین مردِ روستا می بود؟ او در همه 
این روزهای گذشــته از زلزله چند بار پرسیده است: 

«چرا فاطمه من؟»؛ هیچ کس نمی داند. 
بی بــار و ثمر نبــوده، دختــر و پســری دارد، اما 
کوچیده اند از این روســتا ســال ها پیــش. هم  بالین 
و همســر و همدم ۳۹ســاله اش را از دســت داده؛ 
مردی که خودش نمی داند دقیقا چند ســال از خدا 
عمر گرفته اســت؛ نه به خاطر ضعف حافظه، سواد 
نداشــته و شناســنامه اش را نخوانــده، هیچ وقت. 
تناقضی اســت برای خودش. قوز و کمر خمیده اش 
اصلا به چهــره  و حافظه اش نمی خــورد. انگار این 
قــوز مال آدمی  هزارســاله بوده که برش داشــته  و 

گذاشته اند روی کمر او. 
چه کســی و با چه نقالــه ای می تواند این درجه 
از خمیدگی را اندازه بگیرد و اصلا اگر بشــود، چطور 
می تــوان فهمید چند درجه اش مال کار و جان کندن 
روی زمیــن بوده، چنــد درجه اش مــال رنج و چند 

درجه اش مال غم؟ هیچ کس نمی تواند. 
مــردِ طبیعــت اســت ولــی، راه و رســمش را 
می شناســد. ســختی زیاد کشــیده و این را از تلخی 
و ســفتی واقع گرایی محض حرف هایش می شــود 
فهمید، تلخی ای که جز با زجرهای ســریالی زندگی 
به دســت نمی آید. می داند دنیا بــا هیچ کس عهد 
اخوت نبســته و در ســوگ زنش حزیــن و با نگاه به 
زمین دوخته می گوید: «خواســت خدا بوده». زمینی 
که سهم او از آن درســت به ابعادی بوده که ویران 
شــده و حالا سرپناهش چادرهای سفید و پلاستیکی 

هلال احمر است. به خانه تازه خو می گیرد؟ 
دارایی اش دو، ســه گوســفند اســت، دو انگشتر 
بدلی و چند اسکناس که جایی برای خرج کردن شان 
نیســت. خورد و خوراکش را هم ولایتی ها می دهند  
اما شــاید لباس هایــش هیچ وقت این قــدر چرک و 
خاک آلود نبوده. اهالی بعد از زلزله مثل انگشت های 
یک مشــت دور هم جمع شده اند با یک درد مشترک 
دیگر. روستا صددرصد تخریب شده و خانه هایی که 
تاب آورده اند هم دیگر جایی نیست که بشود چراغی 

در آنها روشن کرد. لودری دارد دیوارهای سرپامانده 
را آوار می کند تا بعــد، کم کم، خانه هایی جدید زاده 

شوند جای قبلی ها. 
آهسته و ریز قدم برمی دارد. کجا را دارد که برود؟ 
جای خانه آوارشــده اش هیچ چیزی نیست. زنش را 
برده انــد به ولایت اجــدادی چندده کیلومتر دورتر تا 
پیش کَســانش، پدر و مــادرش دفنش کنند. ورودی 
روســتا تپه ای هست، ســبز، برآمده و ملایم؛ زنی در 
ماه آخر بارداری؛ قبرســتانی قدیمی است. زیباترین 
نقطه روســتا که مشرف اســت به دشتی کوچک که 
خورشید از یک ســمتش طلوع و در سمت دیگرش 
غروب می کند. پدر و مــادر و برادر عموحیدر در دل 
همین تپه خوابیده اند. با چه کســی باید حرف بزند؟ 

نمی داند. 
عموحیدر تــوی مریخ خودش اســت؛ جامانده، 
دورافتاده. اگر شدنی بود در روزنامه ها آگهی می کردم 
«All Gone» یک نفر بیاید قطعه موســیقی بی کلام
را از بــازی «The Last Of Us» بردارد و بگذارد روی 

بقیه زندگی  عموحیدر؛ کسی می تواند؟ 

مهرداد مسیبى . کارشناس منابع طبیعى
مریم پیمان
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